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همسرم با کار بیرون مخالف بود

صدیقه پاشنه طلا از بیست ویک سالگی دست به کار شده است. او که قبل از ازدواج هم 

اهل خلق آثار هنری بوده است، بعد از ازدواج، به دلیل مخالفت همسرش با کار بیرون 

از خانه، دســت به کاری خانگی می زند. «قبل از ازدواج اهل کارهای هنری بودم و به 

مناسبت تولد دوستانم، برای آن ها چیزهایی با خاک رس درست می کردم. هم زمان کار 

بیرون هم داشتم و در آتش نشانی کار دفتری انجام می دادم. ازدواج که کردم، همسرم 

گفت با کار بیرون مخالف است و دوســت ندارد بیرون از خانه کار کنم. من هم قبول 

کردم. در خانه کارهای هنری انجام می دادم ولی برای بازار و فروش نبود تا اینکه دم عید، 

دوازده تا تخم مرغ رنگی درست کردم و به بازار دادم. ایام نوروز بود. این تخم مرغ ها آن قدر 

سریع فروش رفت که فردایش چهل تا سفارش دادند. از شانس من، نم بارانی روی رنگ 

تخم مرغ ها زده بود و قشنگ تر هم شده  بودند. روز بعد، سفارش یک کارتن شد و تا عید 

این تخم مرغ ها حسابی فروش رفت.» 

سال بعد یک حاجی فیروز درست کردم

او تجربه خوبی از نوروز ۸۴ که اولین ســال زندگی مشــترکش بوده دارد و همان ایام 

ملزومات سفره هفت سین برای فروش آماده می کند. «برای سال بعد، کلی سبزه برای 

فروش درست کردم. روی همه وسایل نو عروسی پر بود از سبزه سفره هفت سین. آن زمان، 

همسرم مغازه فروش لوازم تزیینی شب عید داشت. همان سال برای سفره هفت سین 

خودم یک حاجی فیروز درست کرده بودم که برای تزیین به مغازه برده بودند. سفارش 

کرده بودم این عروســک را نفروشــند ولی وقتی رفتم مغازه، دیدم عروســک نیست. 

پدرشوهرم گفت خانمی خیلی اصرار کرده و با اینکه قیمت بالایی گفته اند عروسک را 

خواسته و خریده است. آن زمان عروسک حاجی فیروز حدود هزار و ۸۰۰ تومان قیمت 

داشت ولی عروسک من را ۴ هزار و ۵۰۰ تومان خریده بودند.»

جنس چینی را شکست دادم

این بانوی کارآفرین از تجربه اش اســتفاده مفید می کند و برای سال بعد به فکر تولید 

عروسک حاجی فیروز می افتد و قبل از سال نو دست به کار می شود. «برای عید سال 

بعد، نود تا عروسک حاجی فیروز درست کردم. آن زمان مثل الان فضای اینترنت و معرفی 

کارها در فضای مجازی نبود. برای همین، با همسرم به بازار می رفتیم و کارها را معرفی 

می کردیم تا فروش برود. در نمایشگاه های مختلف هم شرکت می کردیم. به یاد دارم برای 

فروش کارها به مغازه ای رفتم که مغازه دار گفت: «ما از این مدل کار از چین آورده ایم. به 

کارهای شما نیازی نداریم.» همان جا به آن آقا گفتم: «شما کار من را که تولید داخل و از 

یک هم وطن خودتان است نمی خواهید و سراغ کار چینی می روید؟!» این حرف را زدم و 

از مغازه بیرون آمدم. فردای آن روز زنگ زد و نود تا عروسک حاجی فیروز سفارش داد. این 

ارتباط در سال های بعد ادامه داشت و از نود تا به سفارش نهصد تا رسید.»

سالی ۳۰ هزار حاجی فیروز

خانم پاشــنه طلا با همراهی همــسرش به کارش ادامــه می دهد. هرســال تعدادی 

حاجی فیروز تولید می کند و به بازارهای مشــهد و تهران و دیگر شهرها می فرستد اما 

در خط تولید این عروسک نمی ماند و سراغ چهره های دیگری از عروسک های ایرانی 

نیز می رود. «تولید حاجی فیروز خیلی خوب بود. همین امسال حدود ۳۰ هزار از این 

عروسک تولید کردیم و به بازار فرستادیم، اما در این تولید، یک مشکل اصلی داشتیم 

و آن بازگشــت سرمایه بود. خیلی وقت هــا پیش می آمد که ماه ها طول می کشــید تا 

تسویه حساب انجام شود و در این مدت ما به مشکل می خوردیم. برای همین، به این 

فکر افتادیم که عروسک های دیگر هم تولید کنیم. باید به خانه هایی هم که با ما کار 

می کردند پول می فرستادیم و مشکل پیش می آمد. البته در این مسیر، همه اعضای 

خانواده به ویژه همسرم همیشه همراه و مشوق من بوده  است. وقتی کاری را طراحی 

می کنم، او نظر می دهد، راهنمایی ام می کند و دســت تنهایم نمی گذارد. اگر نبود، 

نمی توانستم موفق باشم.»

حرف پدرم مثل زنگ در گوشم می نواخت

او با همه سختی ها به مسیرش ادامه می دهد زیرا از همان روز اول خودش را برای یک کار 

سخت آماده می کند، کاری که شروع آن سخت و ادامه آن با پشت کار به نتیجه می رسد. 

«پدرم همیشه می گفت مثل آب باشید که وقتی به مانعی برمی خورد، متوقف نمی شود 

و راه خودش را پیدا می کند. این حرف پدرم مثل زنگ در گوشم می نواخت. درآمد ما از 

عروسک حاجی فیروز خیلی خوب بود و به قدری سفارش زیاد بود که از نیمه دوم سال، 

همه کارها را تعطیل می کردیم و پای این کار می نشستیم ولی بعد از اینکه دیدم برای 

هزینه ها با دریافت ها پول عروسک های حاجی فیروز به مشکل می خوریم، تصمیم گرفتم 

عروسک های جدید تولید کنم. به هر حال، علاوه بر هزینه های زندگی خودمان، تعدادی 

از خانم ها هم بودند که با ما کار می کردند و خرج زندگــی آن ها از همین محل تأمین 

می شد و نمی توانستند صبر کنند. به فکر کارهای جدید افتادم. عروسک ها همه حاصل 

خلاقیت و ایده های خودم بود و از جایی کپی نمی کردم. بازارگردی داشتم و نمونه ها را 

می دیدم ولی آنچه تولید می کردم با تغییراتی بود که خودم آن ها را ایجاد می کردم. یک 

وقت هایی شب تا صبح نمی خوابیدم تا به یک طرح نو و جدید برسم. تا وقتی ذهنم درگیر 

کاری بود، اصلا خوابم نمی برد. از طرفی هم زمان کار پیش آمده بود که من یا همسرم 

در ۴۸ ساعت فقط ۳ ساعت بخوابیم ولی صبوری کردیم زیرا کار بدون تحمل سختی 

بانوی كارفرین با تولید خانگی توانسته است برای ۱۰۰ بانوی دیگر كارفرینی کند

 از بازارچه های محلی تا صادرات 
به آن سوی خلیج فارس

۴

  کار خانگی اش را از یک عروســک حاجی فیروز شروع می کند، عروسکی که برای سفره هفت سین خودش درســت کرده است اما چندین برابر 

مشتری پیدا می کند و راهی سفره هفت ســینی دیگر می شود. همان حاجی فروز بهانه ای برای طراحی و ســاخت هزاران عروسک دیگر می شود، 

عروسک هایی که نه تنها سرگرمی ای برای کودکان مشهدی و ایرانی هستند بلکه این روزها وسیله ای برای بازی دختربچه های عمانی نیز شده اند.

همسرم با کار بیرون مخالف بود

مشتری پیدا می کند و راهی سفره هفت ســینی دیگر می شود. همان حاجی فروز بهانه ای برای طراحی و ســاخت هزاران عروسک دیگر می شود، 

لیلا جان قربان
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